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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
بیان شد که ی از راههای که برخ از بزرگان، حت برخ از مراجع که به رحمت خدا رفتند برای عدم جواز تشیل حومت

در زمان غیبت قبل از قیام حضرت حجت علیهالسلام پذیرفته و دنبال کردندهاند، مسئله وجوب تقیه است. گفتهاند از روایات
تقیه چنین به دست مآید که در زمان غیبت واجب است در مقابل حاکم جائر تقیه کرد. چون تقیه در مقابل او واجب است تا

قبل از قیام حضرت حجت کس حق تشیل حومت ندارد. اگر ی حومت هم تشیل داد، بر اساس آن روایات ناهیه از قیام،
طاغوت و حومت باطل است. البته ما جواب از آن روایات ناهیه را مفصل بیان کردیم.

دستهبندی روایات تقیه
عمده روایات تقیه، روایات است که خود صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه آورده است. در جلد 16 وسائل الشیعه، چاپ

آل البیت علهیمالسلام، کتاب الامر بالمعروف و النه عن المنر، باب وجوب التقیه مع الخوف إل خروج صاحب الزمان
علیهالسلام. عنوان باب این است که تا خروج حضرت حجت علیهالسلام تقیه خوف واجب است. یعن در جای که خوف جان

انسان یا مال انسان است یا خوف از عرض انسان است، تقیه واجب است. اگر کسان بخواهند در مقابل طاغوت بایستند،
مستلزم این است که جانشان از بین برود. بنابراین با توجه به روایات تقیه، شیعیان باید تقیه کنند. صاحب وسائل 36 روایت در

این باب نقل کرده که عمدهی اینها راجع به مشروعیت، اهمیت و محبوبیت تقیه است. ی از این روایات مستقیما به موضوع
بحث ما مرتبط است. آن روایت این است که سائل به امام کاظم علیهالسلام عرض مکند در مقابل این ۇلات و حام موجود،
آیا ما باید قیام کنیم یا نه؟ حضرت از لسان امام باقر علیهالسلام مفرماید: «التَّقيةُ من دِين و دِين آبائ و  ايمانَ لمن  تَقيةَ

لَه» یعن شرایط، شرایط تقیه است و ما باید تقیه کنیم. در روایت دیر نیز، وقت راجع به تقیه بحث مشود، سائل مگوید:
بالأخره تقیه مشروعیتش تا چه زمان است؟ امام علیهالسلام مفرماید: تا ظهور حضرت حجت علیهالسلام؛ «قيل يا ابن رسولِ

اله الَ متَ قَال الَ قيام الْقَائم‐ فَمن تَركَ التَّقيةَ قَبل خُروج قَائمنَا فَلَيس منَّا».

باق روایات تقیه ذیل همان سه دسته که ذکر شد، قرار مگیرند. به عنوان مثال: در روایت اول این آیه شریفه که مفرماید:
«اولئكَ يوتَونَ اجرهم مرتَين بِما صبروا » به خاطر صبری که کردند، دو بار أجر به اینها داده م شود. امام علیهالسلام بِما
صبروا را در روایت معنا کردهاند که «بِما صبروا علَ التَّقية» و «و يدْرونَ بِالْحسنَة السيِىةَ» با حسنه سیئه را درء و برطرف

مکنند؛ حسنه را به تقیه معنا کردهاند؛ «الْحسنَةُ التَّقيةُ».

در روایت دوم «ادفَع بِالَّت ه احسن» ی از راههای مقابله به احسن الطرق به تقیه، معنا شده است.

در روایت سوم «يا با عمر انَّ تسعةَ اعشَارِ الدِّين ف التَّقية»، نُه دهم دین در تقیه است. یعن با تقیه مشود نُه دهم دین را حفظ
 نمل دِين  این تعبیر زیاد در روایات آمده است. «و «ةَ لَهيتَق  نمل دِين  کند. «وکرد. یا در نُه دهم دین تقیه جریان پیدا م
تَقيةَ لَه» اگر ما بودیم و این تعبیر، دیر مجال برای آن سؤال نبود که بوئیم تا چه زمان؟ مثل اینه بوئیم لا دین لمن لا صلاة
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له، لا دین لمن لا صیام له؛ کس نمپرسد که این صیام تا چه زمان است؟ این معلوم مشود که از مقومات دین است، ی از
امور بسیار مهم دین است.

در حدیث چهارم معمر بن خلاد مگوید: از امام کاظم علیهالسلام پرسیدم در مقابل این ۇلاتِ موجود قیام کنیم؟ «سالْت ابا
الْحسن علیهالسلام عن الْقيام للْۇة» حضرت از جدّشان ابو جعفر علیه السلام نقل مکنند که: «قَال ابو جعفَرٍ علیهالسلام التَّقيةُ

من دِين و دِين آبائ» یعن شرایط، شرایط تقیه است و باید تقیه کرد؛ «و  ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه» بعد هم کبرای کل: کس که
تقیه را رعایت نند ایمان ندارد. تعبیر در روایت قبل این بود که «و  دِين لمن  تَقيةَ لَه» و این تعبیر این است که «و  ايمانَ

لمن  تَقيةَ لَه» جمعش این است که دین به معنای واقعاش همان است که متضمن ایمان است و فقط اسلام لفظ نیست.

در حدیث پنجم مفرماید: «و اي شَ‏ء اقَر لعين من التَّقية» چه چیزی چشم مرا روشنتر از تقیه مکند؟ یعن تقیه موجب چشم
روشن ائمه علیهمالسلام بوده است. وقت مدیدند اصحابشان کاملا رعایت تقیه مکنند، خوشحال مشدند؛ «انَّ التَّقيةَ جنَّةُ

.«نموالْم

روایت ششم «احذَروا عواقب الْعثَراتِ» عواقب این کارهای مشل و کارهای خلاف را، یعن تقیه را رعایت کنید. ترک تقیه
عنوان عثره و گناه را دارد و از عواقبش بپرهیزید.

در روایت دیر مفرماید: «التَّقيةُ تُرس الْمومن و التَّقيةُ حرزُ الْمومن» تقیه سپر مؤمن است، مؤمن با تقیه باید خودش را حفظ
مکند. این تعابیر دقت شود که در کلمات قائلین به این قول ‐عدم جواز تشیل حومت دین‐ روی این تعابیر خیل تأکید

شده است. مگویند زمان غیبت زمان تقیه است. تا زمان ظهور مؤمن باید با تقیه خودش را حفظ کند. در ادامه این روایت هم
.«ةَ لَهيتَق  نمانَ ليما  دارد که؛ «و

در حدیث هشتم عبداله بن اب یعفور از امام صادق علیهالسلام نقل مکند که: «اتَّقُوا علَ دِينم و احجبوه بِالتَّقية» بر دینتان
تقوا داشته باشید. دین خود را محافظت کنید و با تقیه دین را حفظ کنید. «فَانَّه  ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه» ایمان ندارد کس که تقیه

ندارد. در ادامه دارد که شما شیعهها در میان عموم مردم که اهل سنت هستند، مثل زنبور عسل در مقابل پرنده ممانید. اگر طیر
بداند درون این زنبور عسل چیست؟ طیور این را نمدانند که چه عسل در زنبور وجود دارد و اگر مدانستند همه اینها را

مخوردند. بعد حضرت مفرماید ولو أن الناس علموا ما ف اجوافم اگر مخالفین ما یا ناصبها لااقل بدانند در دل شما چه
چیزی وجود دارد با زبانهایشان شما را مخوردند. «انَّما انْتُم ف النَّاسِ كالنَّحل ف الطَّيرِ و لَو انَّ الطَّير يعلَم ما ف اجوافِ

ِرالس ف ملُوكلَنَح و هِمنَتلْسبِا ملُوكك تيالْب لهونَّا ابتُح مَّنا مافوجا ا فوا مملع نَّ النَّاسا لَو و لَتْهكا ا ‏ءَا شنْهم قا بم لالنَّح
و الْعَنية». یعن اینقدر نسبت ناروا به شما مدهند و اینقدر شما را متهم مکنند که شما از بین بروید. در این روایت تقیه

منحصر به حفظ متب و اسرار اهلبیت علیهمالسلام است؛

حدیث بعدی حضرت مفرماید: « و اله ما علَ وجه ارضِ شَ‏ء احب الَ من التَّقية» من چیزی محبوبتر از تقیه در زمین
سراغ ندارم؛ «التَّقية يا حبِيب انَّه من كانَت لَه تَقيةٌ رفَعه اله حبِيب من لَم تَن لَه تَقيةٌ وضعه اله» کس که تقیه داشته باشد خدا

«دْنَةه ف ما هنَّما نَّ النَّاسآورد؛ «اکند خدا او را پائین مکه تقیه را رعایت نم بخشد. و کسکند و عزت ماو را بلند م
سنها در ی آتشبس با شیعه هستند که مال آن زمان بوده و الآن هم البته کم و بیش وجود دارد. اینجا ی تعبیری دارد «انَّ
النَّاس انَّما هم ف هدْنَة» هدنه حالت صلح و آرامش را مگویند؛ لن آرامش که ی آتشبس در آن وجود دارد یعن آرامش

.باید تقیه کن ذَا» یعنانَ هکه همین وضع است «ك كَ» تا زمانانَ ذَلقَدْ ك بعد امام فرمود: «فَلَو .موقت و تاکتی

در روایت بعدی «و لا تَستَوِي الْحسنَةُ و  السيِىةُ»[1] "الْحسنَةُ" را بر تقیه و "السيِىةُ" را بر نشر اسرار ائمه علیهمالسلام تطبیق



فرمودهاند.

باً» خدا بیشتر دوست دارد که انسان در نهان او را عبادت کند. «اردَ سبعنْ يا ا هال با رما عبا افرماید: «ير مروایت دی
اله عز و جل لَنَا و لَم ف دِينه ا التَّقيةَ» خدا مخواهد در دینش تقیه واقع شود.

روایت دوازدهم محمد بن مسلم از امام صادق علیهالسلام نقل مکند که؛ كلَّما تَقَارب هذَا امر كانَ اشَدَّ للتَّقية. این هذَا امر هر
چه به آن زمان نزدی مشویم اشد برای تقیه است. که ظهور در امر فرج و قیام حضرت حجت دارد.

ومت اسلامدسته بندی مخالفین ح
داخل پرانتز عرض کنم: ی عدهای که با نظام مقدس جمهوری اسلام زاویه دارند؛ یعن از اساس قبول نداشتند و بله دنبال

مقابله بودند و هستند ‐البته آنهای که با این نظام مخالفند چند گروهند‐، ی عده مخالف فریاند. مگویند نباید حومت در
زمان غیبت تشیل بشود. همین اندازه! ی عده مگویند واجب نیست. ول اگر تشیل شد، تضعیفش حرام است. اینها باید از

یدیر تفی بشود. اما ی عدهای هم از اول دنبال مقابله هستند. امام هفته وحدت درست کردهاند، اینها در مقابلش هفته
برائت درست کردند. و وقت از ایشان مپرسیم که شما با دلالت روایات تقیه چار مکنید؟ بالأخره روایت تقیه اقتضا دارد که

مدارات با اینها، معاشرت با اینها، داشته باشیم. مگویند نه، این مال زمان بوده که شیعه محدود بوده، شیعه خیل ضعیف بوده
است. این روایت مطلق است و اختصاص به ضعف یا عدم ضعف شیعه ندارد؛ «كلَّما تَقَارب هذَا امر كانَ اشَدَّ للتَّقية» الآن

هم داریم به عینه شدت نیاز به تقیه را مبینیم. اگر همین مقدار وحدت نبود، چه آتشهای اختلاف بین شیعه و سن در دنیا و در
ایران و غیر ایران شده بود و چه قتلها و چه کشتارهای که به وجود مآمد.

آنچه فعلا در این بحث دنبال مکنیم، برخ از بزرگان و مراجع که به رحمت خدا رفتند و در زهد و تقوا و علمیت و سلامت
نفسشان بحث نیست، معتقد بودند که زمان غیبت، زمان تقیه است. بنابراین جایز نیست که حومت تشیل بدهیم. هیچ
مقابلهای هم نمکردند و هیچ تعریض هم به حسب اینه ما اطلاع داریم، نداشتند. ول ی بحث فقه و علم را مطرح

مکردند.

«لاطالْب لها لَةامجبِم ملَيع در روایت چهاردهم، امام صادق علیه السلام در رسالهای که به اصحابشان نوشتهاند، فرمودهاند: «و
اگر از جانب اینها به شما ظلم «منْهم ميلُوا الضمکنید. «تَح از مصادیق اهل باطل هستند. با اینها مجامله و نی اهل سنت ی

هم شد، تحمل کنید. «اياكم و مماظَّتَهم» مماظهی با اینها ننید؛ یعن دشمن ننید و مقابله ننید.

قَال ‏ءا الْخَبم در روایات دارد که خبء محبوبترین عبادات است. «و «‏ءالْخَب نم هلَيا بحا ‏ءَبِش هبِدَ الا عر‏ «محدیث دی
التَّقيةُ» یعن تقیه خودش عبادت است. اگر کس واقعاً راه و رسم تقیه را بداند و در جای که باید تقیه بشود، تقیه کند؛ خودش

عبادت است.

در تفسیر آیهی «يا ايها الَّذِين آمنُوا اصبِروا و صابِروا و رابِطُوا» در روایت دارد که «اصبِروا علَ الْمصائبِ» بر گرفتاریها و
نم َلابِطُوا عر کنید. «و با اهل سنت یا با دشمنان اسلام بر معیار تقیه زندگ «ةيالتَّق َلع موهابِرص مصیبتها صبر کنید. «و
تَقْتَدُونَ بِه‏» با امام جامعه خود و امام زمان خودتان ارتباط داشته باشید که در زمان ما امام زمان علیهالسلام حضرت حجت
علیهالسلام است. البته ما معتقدیم که ارتباط با امام زمان بدون ارتباط با مراجع، بدون ارتباط با فقها، بدون ارتباط با ول فقیه

میسر و ممن نیست. این در جای خودش باید بحث بشود.

در روایت بعد امام صادق علیهالسلام به سفیان بن سعید مفرماید: «علَيكَ بِالتَّقية فَانَّها سنَّةُ ابراهيم الْخَليل علیه و عل نبینا و آله



السلام»، این سنت حضرت ابراهیم علیه و عل نبینا و آله السلام بوده است. إل أن قال و انَّ رسول اله صل اله علیه و آله
كانَ اذَا اراد سفَراً دارى بعيره با شترش در مدینه دور مزد. و مفرمود: «امرن ربِ بِمدَاراة النَّاسِ» خدا مرا به مدارات با مردم

امر کرده «كما امرن بِاقَامة الْفَرائضِ» همچنانه من را به اقامه فرائض امر فرموده است. همان طوری که فرموده باید نماز را
به پا داری، امر به مدارات با مردم کرده است. گاه اوقات از این مدارات فقط جنبه اخلاق استفاده مکنیم که پیامبر با مردم
مدارات مکرد. با خشونت با اینها برخورد نمکرد. با رفق و مدارا و مهربان رفتار مکرد. ول این ی مطلب بالاتری را بیان

مکند؛ «امرن ربِ بِمدَاراة النَّاسِ» یعن حت با کفار باید مدارات کند. گاه مگوئیم «اشدَّاء علَ الْفَّارِ»[2] که مراد آن
کند و در مقابل مسلمین توطئه کند. نسبت به او باید به شدیدترین نحو باشد. اما الآن ی خواهد جنکافری است که م

کافری در جامعه اسلام زندگ مکند نمتوانیم بوئیم اشداء عل الفار شامل این هم م شود، الآن نسبت به مسیحهای که
در نظام جمهوری اسلام زندگ مکنند، فقیه مگوید که «اشدَّاء علَ الْفَّارِ» شامل اینها مشود؟ خیر، پس این مدارات قبل

از اینه جنبه اخلاق داشته باشد، جنبه فقه دارد. در ادامه مفرماید: «و لَقَدْ ادبه اله عز و جل بِالتَّقية» خدای عزوجل پیامبر
را با تقیه تأدیب کرد؛ «ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ و بينَه عداوةٌ كانَّه ول حميم و ما يلَقَّاها ا الَّذِين صبروا» یا سفیان
کس که تقیه را در دین خدا به کار ببرد و به عمل تقیهای توجه داشته باشد آن ذروهی علیاست. ذروه قسمت بالای کوهان شتر
را مگویند، اینجا کنایه از رأس است یعن آن رأس القرآن را در اختیار گرفته «من استَعمل التَّقيةَ ف دِين اله فَقَدْ تَسنَّم الذِّروةَ

.«هانسل فْظح ف نموالْم زنَّ عا آنِ والْقُر نا ملْيالْع

است و ی امر فقه گوئیم در درجه اول تقیه یاست. ما م دستور العمل مهم خیل «هانسل فْظح ف نموالْم زنَّ عفراز «ا
از مراتبش عنوان اخلاق را دارد. یعن تقیه ی عنوان است که هم بار فقه و هم بار اخلاق دارد. یعن ی مراتب که مربوط

به حفظ دین و ایمان است عنوان فقه را دارد. ی مراتبش هم مربوط به مسائل اخلاق است. من گاه اوقات در بعض از
جلسات علما و بزرگان بودهام. از میان این چند نفر، ی نفر از اینها در این ی ساعت کلمهای حرف نمزد با اینه شاید از

همه در ی جهات ملاتر باشد.

مناظره با فردی سن مذهب
مرحوم آقای اشتهاردی رضوان اله علیه حدود ده سال در بعثه مرحوم والد ما رضوان اله علیه در مه و مدینه بودند. آقای

فلتهای از ایشان رخ داد که خودش ی داشت. البته متأسفانه اواخر ی بسیار خوب شخصیت علم اشتهاردی در حوزه ی
داستان دارد. آن فلته هم این بود که ی روایت مسلم که بیش از هزار سال در کتب اهل سنت آمده و سنها به خاطر این

روایت همیشه مغلوب اهل شیعه بوده و هستند. آن روایت این است که پیامبر صل اله علیه و آله در اواخر عمرشان در بستر
فرمودند: قلم و کاغذی بیاورید که مخواهم چیزی بنویسم و وصیت کنم برای اینه بعداً گمراه نشوید. یعن بحث شخص نبوده

است. همین قضیه قلم و دوات که در روایات آنها آمده است. در صحیح بخاری هفت جا این روایت آمده است. من احصا
کردم چون ی داستان دارد که مربوط به خود ما در مدینه است: وقت بعثههای مراجع به مه و مدینه مآمدند از طرف

آخوندهای عربستان افرادی را تربیت مکردند که فقط بروند در این بعثهها با این علمای شیعه بحث کنند. ی جوان مآمد بعثه
ما که 23 ـ 24 سال سن داشت. آدم سیه چردهای بود. قرآن را کامل حفظ بود. روایات را حفظ بود. نهج البلاغه را حفظ بود. از

معجم رجال الحدیث بالنسبة إل ف صحبت محمد بن مسلم شد، گفت: یقول السید الخوئ وقت خواند. حتم روایات کاف
هم بعض هم با اصحاب بعثه ما رفیق شده بود. گاه بود. خیل خواند. آدم عجیبذا، عبارات را از حفظ ممحمد بن مسلم ه

خواست اینها را به خیال خودش مستبصر کند. من گاهکرد. طمع داشت و مم برد بیرون و پذیرایاز شبها اینها را م
اوقات که سرم شلوغ بود بحث را دیران مطرح مکردند.ول ی روز که بحث عدالت صحابه بود به ایشان گفتم همهی صحابه

عادلند؟ گفت: نعم کلهم عدول. گفتم: حت آن صحاب که با رسول خدا مخالفت علن کرد؟ گفت ما نداریم صحابهای که با
پیامبر مخالفت کرده باشد. گفتم عل فرض! گفت عل فرض یون فاسقا. بعد گفت: کجا؟ گفتم: این روایت قلم و دوات. گفت

اصلا چنین روایت ما نداریم. من گفتم این روایت در کتب شما هست و موجود است. گفت: لیس بموجود. این را شما به ما
نسبت مدهید و چنین روایت نداریم. گفتم در بخاری موجود است. گفت أقررت به اینه این روایت در بخاری موجود است؟



گفتم: بله مسلم موجود است. رو کرد به دیران و گفت من فردا بخاری را اینجا مآورم این شیخ باید به من این روایت را نشان
بدهد. من گفتم در این چند دهه اخیر شما کتابهای خودتان را هم تحریف کردهاید.[3] گفت: أنا آتی بصحیح البخاری

المطبوعة قبل مائة سنة. ی کتاب مآورم که قبل از صد سال پیش چاپ شده باشد. گفتم خیل خوب بیاورید.

او که رفت، من به ی از دوستان بعثه گفتم برو کتابفروش ی صحیح بخاری که فهرست داشته باشد بیاور. واقعاً من تا آن
ه علیه و آله و خیلال دانستم که این روایت در کجای این صحیح بخاری آمده و متوسل شدم به رسول خدا صلزمان نم

ایشان عنایت کرد. ی صحیح بخاری که مال جامعه ام القری بود و در مه چاپ شده بود، خریداری شد. آن زمان ناه کردیم
مال دو سال قبل بود که چاپ شده بوده. چاپ خوب بود. همان جا آقای اشتهاردی در بعثه بودند. واقعاً این قضیه چند درس

بزرگ برای ما دارد. من به آقای اشتهاردی عرض کردم که این روایت قلم و دوات را سنها کجا دارند؟ ایشان بلا فاصله جواب
دادند. اگر صبح تا ظهر منشست و سؤال از ایشان نمپرسیدی، هیچ نمگفت و مشغول مطالعه خودش بود. وقت من این

سؤال را پرسیدم ایشان گفت اینها باب به نام باب وصیة المریض دارند. این صحیح بخاری که آوردند ما آن باب را پیدا کردیم و
در اواخر بخاری دیدیم روایت آمده که پیامبر فرمود: بروید ی قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی بنویسم گمراه نشویدک آنجا دارد:

قالوا حسبنا کتاب اله. آن صحیح بخاری چاپش عال بود به قول امروزیها رفرنس زده بود که این حدیث کجا ترار شده است.
تراریها را  هم آوردیم تا اوایل بخاری به این مطلب تصریح دارد که قال عمر بن الخطاب: إن الرجل لیهجر.

وقت من این را دیدم آن شب خوابم نبرد و منتظر بودم فردا بیاید. فردا که او آمد دیدیم ی صحیح بخاری قطور قدیم دستش
هست و خیل هم با خوشحال آمد و با ی تشری به من گفت آن روایت که ادعا کردی را نشان بده. به او گفتم: اجلس. دع هذا
التاب. بعد این صحیح بخاری را که خریده بودیم نشانش دادم و گفتم این کجا چاپ شده؟ ناه کرد دید جامعه ام القری است.
اول آن روایت آخری را برایش آوردم. البته اینها را مثل کامپیوتر تزریق مکنند ول این را یاد نداده بودند. وقت ناه کرد رنش

پرید و خیل تعجب کرد. گفتم حالا صبر کن. ببین چند تا ترار شده است. تا جای که تصریح دارد به قال: عمر بن الخطاب.
مخواست منفجر شود. گفت: أنت تقول، أن عمر خارج عن العدالة؟ گفتم لا أقول ذل، مقتض الروایة شء آخر. بعد برای او

گفتم که مقتضایش چیست. این بدون خداحافظ این کتاب را برداشت و رفت. این عنایت رسول خدا بود به ما در آنجا.

مرحوم آقای اشتهاردی با این همه سوابق و زهد و علمیت و تقوا، ایشان ی عروه سیار بود. هر مسئلهای از ایشان مپرسیدی
عبارت عروه را مخواند و خودش هم شرح بر عروه دارد. ایشان ی کشول نوشته بود که در این کشول آورده بود که
یهودیها برای اینه بین شیعه و سن اختلاف ایجاد کنند این روایت ‐حدیث قلم و دوات‐ را داخل در کتابهای اهل سنت
کردند. پدر ما رضوان اله تعال علیه ناراحت شده بود و به ایشان نامه نوشت که ی روایت مسلم هزار ساله را من و شما

چارهایم که بیائیم انار کنیم؟ بیش از هزار سال در کتب اهل سنت بوده است. این کشول ایشان در آن وقت دو هزار جلد
چاپ شده بود. پدرم دستور دادند‐اینها را اولین بار هست که عرض مکنم‐، که بروید تمامش را بخرید خمیر کنید. آقای

اشتهاردی نمدانست قضیه چیست؟ پیغام داد که این کتاب من این قدر خوب است که در چند روز نایاب شد.

لغزش شخصیت مثل ایشان که اهل نماز شب و ... بود، نشان مدهد که باید خیال مراقب باشیم تا دچار لغزش نشویم. من در
این ده سالهی مه و مدینه، سر سوزن هوا و هوس در این مرد ندیدم. امان نداشت ی سیدی در بعثه ما باشد و ایشان برای

نماز جلو بایستد. مگفت این سید باید بایستد. هر سیدی باشد! هوا و هوس نداشت. فر ننیم ما در امن هستیم، خدای ناکرده
ما ممن است بدتر کنیم. مراقب باشیم، خودمان را به خدا بسپاریم.

این جمله را معنا مکردم «و انَّ عز الْمومن ف حفْظ لسانه و من لَم يملكْ لسانَه نَدِم» چند روایت دیر را هم هفته بعد
مخوانیم. و تامل کنید که جواب این مدعا با این روایات چونه داده خواهد شد. وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[1]. فصلت/ 41- 34.

[2]. فتح/ 29.
[3]. روایت دوات و قلم طبق فرمایش استاد، مورد تحریف و بعضا تغییر یافته است. در صحیح بخاری در چاپهای نسبتا

جدیدتر ذیل باب مرض النب صل اله علیه و آله، (ج7، ص94) و باب قول المریض (ج9، ص115) روایت از ابن عباس این
:لَّمس [و آله] و هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،التِ رِجيالْب ف و ،لَّمس و هلَيع هال َّلص هال ولسر رضا حگونه آمده است که؛ «لَم
هلُموا اكتُب لَم كتَابا  تَضلُّوابعدَه، فَقَال بعضهم: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه [و آله] و سلَّم قَدْ غَلَبه الْوجع، و عنْدَكم الْقُرآنُ،

حسبنَا كتَاب‏ اله، فَاخْتَلَف اهل الْبيتِ و اخْتَصموا...».


